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    مفهموم حقوقي شدن چك
اغلب افراد تصور مي كنند چكي كه كيفري نيست 
و حقوقي مي ش��ود، از اعتبار افتاده و بي ارزش اس��ت، در 
حاليكه اين طور نيست. در چك هاي حقوقي صادر كننده 
فقط قابل تعقيب و مجازات كيفري نيس��ت، اما مي توان 
تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادر كننده را كرد و دادگاه 
نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد، مگر اينكه با 
دفاعيات صادر كننده چك ثابت شود كه به طور كلي طلبي 
وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا و بهره صادر شده است يا به 

هر دليل ديگري دارنده چك استحقاقي ندارد.
    مطالبه وجه چك از دادگاه

برخي گمان مي كنن��د براي وصول وج��ه چك از طريق 
دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حاليكه حتي اگر 
اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه فقط حكم به مجازات 
حبس خواهد داد و درباره طل��ب دارنده چك اظهار نظر 
نمي كند. ه��م درباره چك هاي كيف��ري و هم چك هاي 
حقوقي، دادگاه فقط در صورت��ي حكم به پرداخت مبلغ 
چك در وجه دارنده چك صادر مي كند ك��ه دارنده، فرم 
مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي 
از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل 
دفتر دادگاه دهد. البته در بسياري از موارد، صادر كننده به 
علت ترس از مجازات، خودش اقدام به پرداخت مبلغ چك 
مي كند. در اين صورت زحمت دادن دادخواست نيز از دوش 

دارنده چك برداشته مي شود.
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گستردگي چتر امنيتي پليس
 در مناطق زلزله زده 

س�خنگوي نيروي انتظامي 
از تأمين امني�ت در مناطق 
زلزله زده با حضور گسترده 
پلي�س خب�ر داد و تأكي�د 
ك�رد: ناج�ا در س�ه زمينه 
مناط�ق  امني�ت  تأمي�ن 
زلزل�ه زده، تأمي�ن امنيت 
و همراه�ي محموله ه�اي 

ارسالي و روان س�ازي آمد و شد انجام وظيفه مي كند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار س��عيد منتظر المهدي گفت: 
هر چند كه پليس همچنان در مرز و مس��ير هاي تعيين شده 
پي��اده روي بزرگ اربعين مس��تقر و در حال خدمت رس��اني 
به زائرين اباعبدلله الحسين)ع( اس��ت، اما بلافاصله مأموران 
يگان هاي مختلف پليس به حالت آماده باش در مناطق زلزله 
زده مستقر شدند و تأمين امنيت منطقه و جان و مال حادثه 
ديدگان را به عهده گرفتند.  وي گفت: با اينكه پليس برخي از 
كاركنان خود در پاسگاه هاي مرزي و برجك هاي ديده باني و 
نگهباني را هنگام زلزله از دست داد و برخي از مأموران ما داغدار 
خانواده هايشان هستند؛ اما در ابتدايي ترين ساعات وقوع زلزله 
با توجه به نزديكي مرز؛ پرسنل مرزباني كارهاي بسياري براي 
كمك به مردم انجام دادند و با به كار گيري بيش از 1000 نفر 
و همچنين 40 دستگاه خودروی سازماني براي امداد و توزيع 
كمك هاي مردمي و هيئت هايي  براي ترميم مناطق حضور پيدا 
كردند. خوشبختانه با تلاش همه دستگاه هاي ذي ربط به ويژه 
ناجا نظم خاصي در اين مناطق برقرار شد و اميدواريم در روز هاي 
پيش رو مردم به جز مصيبت از دست دادن عزيزان خود نگراني 
ديگري نداشته باشند. وي افزود: با دستور فرمانده ناجا حدود 
شش گردان از مركز كشور و ديگر استان ها به مناطق زلزله زده 
اعزام شد و ناجا در سه زمينه تأمين امنيت مناطق زلزله زده، 
تأمين امنيت و همراهي محموله هاي ارسالي و روان سازي آمد و 
شد انجام وظيفه مي كند. سخنگوي ناجا گفت: استقرار نيرو هاي 
پليس راهنمايي و رانندگي و كنترل عبور و مرور باعث تسهيل و 
روان سازي ترافيك در محدوده برون و درون شهري محل هاي 
حادثه شده تا دستگاه هاي كمك رس��ان به خوبي بتوانند كار 
امدادرساني به زلزله زدگان را انجام دهند. وي افزود: يگان ويژه 
نيز جهت امداد رساني از آغازين لحظات حضور داشته و علاوه 
بر كمك به مصدومان و آسيب ديدگان، كمك ها و محموله هاي 
ارس��الي مردمي و دولتي را تا رسيدن به دس��ت مردم در اين 
مناطق اسكورت كرده است و در توزيع اقلام نيز شركت و نظارت 
دارند. س��خنگوي ناجا گفت: تأمين امنيت و اسكورت 5هزار 
محموله امدادي در قالب 84 تيم عملياتي به صورت شبانه روزي 
تا كنون انجام شده و اين روند ادامه دارد. وي از اعزام تيم هاي 
تشخيص هويت به مناطق زلزله زده و همچنين آمادگي كامل 
براي گش��ت زني هاي مداوم و مقابله با جرائم از جمله سرقت 
اموال، منازل، خودرو، طلا و جواهرات افراد آس��يب ديده خبر 

داد و گفت: در همين راستا 22 سارق دستگير شده اند.

نظم عمومي و قانون
آنچه نظم در جامعه ايجاد مي كند و سبب امنيت و آرامش مردم 
مي شود قانون است، لذا پذيرش و رعايت قانون، برترين منفعت 
و خير عمومي است كه مي تواند اكس��ير شفابخش انتظام و 
وحدت آفرين و عاملي جهت جلوگيري از تشنج و شقاق جامعه 

باشد. 
پيوند حفظ نظم عمومي با قانونمندي چنان مستحكم است كه 
هر كدام بدون ديگري نا ممكن است. ضرورت حفظ نظام يك 
جامعه يك ضرورت عقلي و آشكار است و قانونمندي به عنوان 
بنيان و چارچوب اين مهم ضرورتي آشكار است. نظرات بزرگان 
و افراد مرجع در تمامي جوامع به خوبي اهميت و ضرورت قانون 
را براي زندگي انس��ان ها تبيين مي كند. استاد شهيد مرتضي 
مطهري مي فرمايد: نيازمندي به قانون، ناشي از نيازمندي به زندگي اجتماعي است و در عين 
حال هميشگي است.  بديهي است كه وجود قانون در جامعه هر چند الهي و به دور از عيب و نقص، 
به تنهايي ثمر بخش و كارساز نيست، بلكه قانون زماني ارزش و جايگاه واقعي خود را باز خواهد 
يافت كه تمامي افراد جامعه خود را ملزم به رعايت آن دانسته و در عمل پايبند به آن باشند. از اين 
رو قرآن كريم با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات در جامعه اسلامي، حفظ حدود و قوانين الهي را 
از جمله ويژگي هاي برجسته  مؤمنان دانسته مي فرمايد: ». . . والحافظون لحدودالله و بشرالمؤمنين 
)توبه112( – مؤمنان حقيقي حافظان حدود الهي هستند و بشارت ده به اين مؤمنان.« در آيه اي 
ديگر كساني را كه از چارچوب قوانين شرع خارج شده و پا را از حدود الهي فراتر نهاده اند، ستمگر 
معرفي كرده و مي فرمايد: ». . . و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون« )بقره229( – كساني 

كه از حدود الهي تجاوز كنند ]و قوانين الهي را زير پا گذارند[ ستمگرند. 
 رعايت قوانين و مقررات، آثار گرانبهايي را براي فرد، جامعه و نهادها و سازمان هاي اجتماعي در پي 
دارد. زيرا از يك سو مانع بروز اختلافات و خصومت ها، تخلفات و جرائم، تجاوز ها و كشمكش ها، 
بي نظمي ها و بي انضباطي ها شده و از هدر رفتن نيروهاي انساني جامعه جلوگيري مي كند و از 
سوي ديگر موجب استحكام روابط اجتماعي و همفكري بيشتر در جامعه، ايجاد اعتماد متقابل در 
برابر تعهدات، تأمين آزادي لازم براي پرورش استعدادها، وحدت و انسجام همگاني، رفاه و آسايش 

عمومي، دستيابي به اهداف، تأمين نيازهاي فني و اجتماعي و... مي شود. 
بي توجهي به قوانين و مقررات و عدم رعاي��ت آن، پيامد هاي زيان باري را براي تمامي نهادها و 
سازمان هاي اجتماعي و كل جامعه در پي دارد كه از جمله آن مي توان به نابساماني و نا  امني، 
پايمال شدن حقوق افراد، شكست از دشمنان داخلي و خارجي، فروپاشي و گسستگي، از بين 
رفتن معنويت ها و... اشاره كرد. بر اين اساس ضروري است كه تمامي اقشار جامعه به عواقب عدم 
رعايت قانون بيش از پيش توجه داشته و از هرگونه تخلف و بي قانوني در محيط اجتماعي و حيطه  

كاري خود بر حذر باشند. 
  * رئيس اداره آموزش و مشاركت عمومي معاونت اجتماعي فاتب
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شهادت 8 مرزبان 
در درگيري با تروريست ها 

هشـت تـن از مرزبـان نيـروي انتظامي در 
در گيري با تروريست ها در منطقه چالدران 
در غـرب كشـور بـه شـهادت رسـيدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سخنگوي نيروي انتظامي 
ــت تن از مرزبانان غيور  با اشاره به شهادت هش
ــرار  ــورمان در درگيري با اش و جان بر كف كش
تروريست در منطقه چالدران آذربايجان غربي 
ضمن عرض تسليت به خانواده هاي اين عزيزان 

گفت: اين مرزبانان طي درگيري با تروريست هاي مزدور در عصر روز جمعه، 
جان خود را در دفاع از حريم ميهن عزيزمان ايران فدا كردند. 

سردار منتظرالمهدي افزود: ساعاتي پس از وقوع اين حادثه، فرمانده مرزباني 
نيروي انتظامي به همراه تيمي در منطقه حاضر و پيگير موضوع هستند و 

همچنان به پاكسازي در منطقه ادامه دارد. 
ــاره به برقراري امنيت كامل در هنگام بزرگ ترين پياده روي دنيا  وي با اش
در آستانه اربعين حسيني گفت: به فضل و كرم الهي و هوشياري مأموران و 
مرزبانان ناجا و همكاري ديگر دستگاه هاي مسئول هيچ گونه مشكل امنيتي 

در منطقه وجود ندارد. 
ــي امنيتي استاندار آذربايجان غربي  همچنين عليرضا رادفر، معاون سياس
ــرزي رخ داد كه در جريان  ــري در نقطه صفر م به «ايرنا» گفت: اين درگي
آن سه مرزبان كادر و پنج سرباز وظيفه از نيروهاي هنگ مرزي به شهادت 

رسيدند. 
--------------------------------------------------------

 آغاز طرح ويژه
 انضباط بخشي شبانه ترافيكي از هفته آينده

در  بـزرگ  تهـران  انتظامـي  فرمانـده 
مراسـم وداع بـا 54 شـهيد ژاندارمـري 
دوران دفـاع مقـدس از آغـاز طـرح ويژه 
انضباط بخشـي شـبانه ترافيكي- انتظامي 
داد.  خبـر  آينـده  هفتـه  از  پايتخـت 
به گزارش خبرنگار ما ، سردار حسين رحيمي، 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاشيه مراسم 
وداع با 54 شهيد دفاع مقدس نيروي انتظامي 

كه صبح شنبه در ستاد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، گفت: 
طرح ويژه انضباط بخشي شبانه ترافيكي- انتظامي تهران در راستاي ارتقاي 
امنيت ترددهاي شبانه و برخورد با تخلفات با حضور گشتي هاي يگان هاي 
راهور، انتظامي، يگان امداد، كلانتري ها و پليس امنيت و غيره در تهران اجرا 
مي شود. وي با بيان اينكه ما از آرمان هاي شهدا كوتاه نمي آييم، افزود: امروز 
خيلي بيشتر از سال هاي قبل درك مي كنيم كه مسير امام راحل مسيري 
الهي است، چراكه هنوز هم پس از 40 سال استكبار همچنان به دشمني با 

ايران ادامه مي دهد و همين امر نشانه آينده نگري امام بزرگ ماست. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه با تمام توان و تا آخرين قطره 
خون در مسير اقتدار نظام و سربازي ولي امر حضرت امام خامنه اي خواهيم 
ــازماني قدرتمند براي پاسداري از  ايستاد، ادامه داد: ناجا امروز به عنوان س

آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستاده است و جان خود را مي دهد. 
--------------------------------------------------------

متهم: قاتل خواهرزاده ام نيستم
مـرد جواني كه بـه اتهـام قتـل خواهـرزاده اش در جريـان درگيري 
خانوادگي بازداشت شـده بود، در جلسه محاكمه جرمش را انكار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم شهريور سال 93، مأموران پليس دماوند از قتل 

پسر 17 ساله اي به نام علي باخبر و راهي محل حادثه شدند. 
شواهد نشان مي داد پسر نوجوان در جريان درگيري خانوادگي بر اثر اصابت 
سنگ به سرش توسط دايي اش كشته شده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني عامل قتل كه در محل حاضر بود، دستگير شد. متهم 43 ساله به نام 
مصطفي در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت: «مادرم زن باايماني بود 
ــت. او وصيت كرده بود بعد از مرگش اسباب و اثاثيه  و زندگي ساده اي داش
ــش عمل كنم، اما  ــتم به وصيت خانه اش را وقف كنيم. بعد از فوتش خواس
خواهرم مانع شد. او مي گفت فرش هاي كهنه را خودش به مادرم بخشيده 
و حالا فرش ها مال اوست.» متهم در ادامه افزود: «اين بهانه درگيري ما بود 
تا اينكه شب حادثه خواهرم و شوهرش به همراه پسرانشان به در خانه مان 
آمدند و شيشه هاي خانه را شكستند. از سروصداي آنها بيرون رفتم و ديدم 
عده زيادي مقابل در خانه  ام به تماشا ايستاده اند. برادرم با علي گلاويز بودند 
و تعداد زيادي به سمت يكديگر سنگ پرتاب مي كردند. هرچه تلاش كردم 
آنها را آرام كنم نشد به ناچار براي دفاع از خودم و حريم خانه ا م وارد درگيري 
شدم. حالا معلوم نيست علي با پرتاب سنگ چه كسي به قتل رسيده است. 

من قاتل خواهرزاده ام نيستم.»
ــواهد و قرائن موجود كاوه به اتهام مباشرت در  با اين توضيحات و بنا بر ش
قتل روانه زندان و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در آن جلسه اولياي دم درخواست 
ــاهدان حادثه در شرح ماجرا گفتند:  قصاص كردند و سپس هر كدام از ش
«روز حادثه تعداد افراد در درگيري زياد بود. بعد از آنكه مقتول روي زمين 
ــرم را كشتي. ما  ــيلي زد و گفت تو پس افتاد مادرش به صورت برادرش س
سنگ را در دستان متهم ديديم، اما به چشم خودمان نديديم به سر مقتول 
ــاهدان حادثه متهم كه با قرار وثيقه آزاد شده  بزند.» بعد از توضيحات ش
بود، بار ديگر با انكار جرمش از خود دفاع كرد. در پايان هيئت قضايي بعد 
از شور، بنا به درخواست وكيل متهم، پرونده را به پزشكي قانوني فرستاد تا 
بار ديگر علت مرگ بررسي شود. به اين ترتيب و با توجه به گزارش پزشكي 
قانوني كه علت مرگ ضربه به سر مقتول اعلام شده بود، متهم صبح ديروز 
مقابل هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي زالي محاكمه شد. ابتداي 
ــت قصاص كردند و مادر مقتول گفت: «برادرم  جلسه اولياي دم درخواس
بي رحمانه پسرم را كشت. او در آغوش خودم جان داد و به هيچ قيمتي از 

خونش  گذشت نمي كنم.» 
ــاور كنيد درگيري آن روز  در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ب
ــد. من راضي به درگيري نبودم، اما  از طرف خواهرم و خانواده اش شروع ش
ــي  مجبور بودم از خودم و حريم خانواده ام دفاع كنم. من در قتل علي نقش

نداشتم و نمي دانم چه كسي به سر او سنگ زده است.»
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

--------------------------------------------------------

6 مسافر به مقصد نرسيدند 
تصادف دو خودرو سواري زانتيا و پژو آردي در استان كرمانشاه شش 

كشته به جاي گذاشت. 
به گزارش ايرنا، مدير روابط عمومي مركز فوريت هاي دانشگاه علوم پزشكي 
ــاعت 16 و 45 دقيقه روز جمعه يك  ــاه درباره اين حادثه گفت: س كرمانش
دستگاه خودرو پژو آردي در كيلومتر پنج جاده هرسين به دليل تركيدگي 
ــتگاه خودرو زانتيا به  لاستيك جلو به سمت چپ منحرف شد و با يك دس
ــن حادثه پنج نفر از  ــدت برخورد كرد. اكبر آزادي در ادامه افزود: در اي ش
سرنشينان دو خودرو قبل از رسيدن آمبولانس و يك نفر نيز در حضور عوامل 

اوژانس 115 به علت شدت جراحات جان سپردند.

خيـاط كـرولال كـه اذيـت هاى 
همكارش او را به سـتوه آورده بود 
با وى درگيـر شـد و در حادثه اى 
ناخواسته او را به كام مرگ كشاند.

ــر روز  ــا، عص ــزارش خبرنگار م ــه گ ب
چهارشنبه 10 آبان ماه قاضي دشتبان 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأموران پليس از 
مرگ مشكوك مرد جواني در بيمارستان 
ــد. تيم  ــر و راهي محل ش لقمان با خب
جنايي در بيمارستان با جسد مرد جواني 
به نام كيوان روبه رو شد كه بر اثر اصابت 
سرش با جسم سختي به كام مرگ رفته 
ــي ها نشان داد مرد  بود. نخستين بررس
ــده كارگر كارگاه دوزندگي در  فوت ش
ــت كه شامگاه سه شنبه  حوالي بازار اس
پيكر نيمه جانش از سوي همكارانش به 
بيمارستان منتقل مي شود. در حالي كه 
همكاران كيوان مدعي بودند وي بر اثر 
سر خوردن پايش از روي پله ها به پايين 
سقوط كرده و يك روز بعد در بيمارستان 
فوت كرده است اما بررسي هاي مأموران 
حكايت از اين داشت كه مرد فوت شده 
با يكي از كارگران دوزندگي به نام بهادر 
كه كر و لال است از قبل اختلاف داشته 
ــده اند،  و چند باري هم با هم درگير ش

ــدي از  ــوران در گام بع ــن مأم بنابراي
ــق كردند. يكي  همكاران كيوان تحقي
از كارگران كه پيكر نيمه جان كيوان را 
ــتان منتقل كرده بود، گفت:  به بيمارس

كيوان مدتي قبل از شهرستان براي كار 
به تهران آمد و در اين دوزندگي مشغول 
ــي اختلاف نداشت تا  كار شد. او با كس
ــادر كه اهل يكي  اينكه يك ماه قبل به

ــور است  ــتان هاي غربي كش از شهرس
ــد و در كارگاه ما  ــراي كار به تهران آم ب
ــروع به كار كرد. بهادر كر و لال بود و  ش
به گفته خودش در تهران كار مي كرد و 
براي خواهر و مادرش در شهرستان پول 
مي فرستاد. او مرد خوبي بود و با كسي 
كاري نداشت اما مدتي قبل كيوان او را 
مسخره كرده بود كه با هم درگير شدند. 
پس از اين موضوع آنها چند باري با هم 
ــتند تا اينكه شب  مشاجره لفظي داش
ــه جان و بي هوش  حادثه ما با پيكر نيم
ــديم. ما  كيوان داخل كارگاه روبه رو ش
ــر  ــر كرديم كيوان پايش س همگي فك
خورده و از روي پله به پايين سقوط كرده 
و بي هوش شده و حتي موضوع حادثه 
ــؤال كرديم اما او گفت  را از بهادر هم س
خبر ندارد، پس از آن او را به بيمارستان 

رسانديم كه متأسفانه فوت كرد. 
ــي، تيم جنايي  پس از تحقيقات ميدان
ــدن علت حادثه فيلم  براي مشخص ش
ــته كارگاه دوزندگي  ــن مداربس دوربي
ــرار داد. تصاوير ثبت  را مورد بازبيني ق
ــده در فيلم دوربين مداربسته نشان  ش
ــوان و بهادر با هم  داد لحظه حادثه كي
درگير مي شوند كه بهادر وي را به پايين 
هل مي دهد و كيوان هم حدود شش تا 

هفت پله به پايين سقوط مي كند و در 
ــرش به پله ها  ــس از اصابت س نهايت پ

بي هوش مي شود. 
ــد به  ــا ادامه تحقيقات، جس همزمان ب
ــد و براي  ــي منتقل ش ــكي قانون پزش
مشخص شدن علت اصلي مرگ، مأموران 

بهادر را به اتهام قتل بازداشت كردند. 
متهم كه قادر به حرف زدن نبود با اظهار 
پشيماني از حادثه در شرح ماجرا نوشت: 
يك ماه قبل از شهرستان به تهران آمدم 
تا خرجي مادر و خواهرم را تأمين كنم. 
من در كارگاه دوزندگي مشغول كار شدم 
ــل آنجا كار مي كرد.  كه كيوان هم از قب
ــتم، متوجه  از آنجا كه من كر و لال هس
شدم كيوان چند بار اداي مرا پيش ديگر 
همكارانم درآورده است، بنابراين خيلي 
ــب حادثه ما دو نفر با  عصباني شدم. ش
هم درگير شديم كه عصباني شدم و او را 
هل دادم كه به پايين پله ها سقوط كرد. 
الان هم پشيمانم و نگران مادر و خواهرم 
هستم كه خرج زندگي شان را من تأمين 

مي كردم. 
ــتر  متهم در پايان براي تحقيقات بيش
ــتبان در اختيار  ــتور قاضي دش به دس
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

متهمان قتل را
 گردن هم انداختند

دو مـرد محكوم به قصـاص كه به اتهـام قتل مرد 
جواني در جريان رابطه نامشـروع بازداشت شده 
بودند، در جلسه دادگاه قتل را گردن هم انداختند. 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم مردادماه سال 1390، 
مردي مأموران پليس تهران را از كشف جسد مردي در 
اصيل آباد شهريار باخبر كرد و گفت: «در حال رانندگي 
متوجه شدم خودروي پرايدي حاشيه جاده متوقف شده 
ــمت راننده رفتم كه ديدم  است. مشكوك شدم و به س

دست و پاي او بسته بود و نفس نمي كشد.»
با اعلام اين گزارش، تيمي از كارآگاهان براي بررسي و 
تحقيقات لازم به محل اعزام شدند و با انتقال جسد به 
ــد، جسد متعلق به صاحب  پزشكي قانوني مشخص ش
ــت كه بر اثر فشار بر عناصر  رستوراني به نام حميد اس
حياتي  گردنش كشته شده است. به اين ترتيب پرونده 
ــد و در ادامه كارآگاهان  با موضوع قتل عمد تشكيل ش
دريافتند، مرد جوان مدتي قبل با زن 36 ساله اي به نام 
سميرا رابطه داشته است، اما آن زن بعد از قتل به طور 

مرموزي ناپديده شده است. 
ــرار گرفت تا اينكه  ــوان تحت تعقيب ق بنابراين زن ج
ــتم آذرماه سال  ــال بعد از حادثه، در تاريخ بيس دو س
ــد. متهم در بازجويي ها با اعتراف به  ــتگير ش 92 دس
قتل مرد جوان گفت: «شوهرم در ميدان ميوه و تره بار 
كار مي كند. او وقتي به رابطه من و حميد پي برد، ما را 
تحويل پليس داد، اما هر دو تبرئه و آزاد شديم. » بعد از 
اين ماجرا، شوهرم و عمويم اصرار كردند با مقتول قرار 
ملاقات بگذارم. قبول كردم و حميد را به باغ عمويم در 
ملارد كشاندم. آنجا بود كه آنها، حميد را با دستمالي كه 
به دور گردنش بستند، خفه كردند. سپس جسدش را در 
صندوق عقب خودرو گذاشتند و در بيابان هاي اطراف 

شهريار رها كردند.»
ــاله و عموي او قربان  ــلمان 37 س با اين اطلاعات، س
ــدند و متهمان با اعتراف به قتل  49 ساله بازداشت ش
روانه زندان شدند. پرونده با كامل شدن تحقيقات به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ــه، اولياي دم درخواست قصاص  شد و در اولين جلس
ــلمان و قربان به اتهام مباشرت در قتل به  كردند و س
ــميرا به اتهام معاونت در قتل به 10 سال  قصاص و س
حبس محكوم شدند. حكم صادره به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد، اما با اعتراض متهمان و اظهارات جديدي 
ــوهرش بهمن را نيز عامل  از سوي سميرا كه برادرش
قتل معرفي كرده بود، از سوي قضات شعبه 16 ديوان 
نقض و براي رسيدگي به همان شعبه ارجاع داده شد.  
قضات شعبه دهم، پرونده را براي تحقيق و دستگيري 
ــرا ارجاع دادند. بدين ترتيب  چهارمين متهم به دادس
بهمن احضار شد و با انكار جرمش، از آنجايي كه مدركي 
ــد. سپس سميرا  ــت نيامد، تبرئه ش عليه وي به دس
گفت: « عمويم مرا تهديد به مرگ كرده بود، به همين 
ــوهرم را به اين پرونده  دليل مجبور شدم پاي برادر ش
ــرپناهي نداشتم و مجبور شدم  باز كنم. چون هيچ س

دروغ بگويم.»
به اين ترتيب، پرونده دوباره صبح ديروز در همان شعبه 
ــميت  روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت و با اعلام رس
ــت قصاص كردند.  جلسه اولياي دم بار ديگر درخواس
سپس سلمان با انكار جرمش گفت: «روز حادثه قربان 
تماس گرفت و خواست به باغ بروم. وقتي به آنجا رسيدم، 
قربان حميد را بعد از خوراندن جوهرنمك و سوزاندن 
دستانش با سيگار، خفه كرده بود و جسدش را در خودرو 
گذاشته بود. قربان خواست در حمل جسد به او كمك 
كنم به همين دليل پشت خودروي مقتول حركت كردم 
ــد را با خودرو اش رها كرديم با هم به  و بعد از آنكه جس

باغ برگشتيم. 
در ادامه قربان نيز با انكار جرمش گفت: «سلمان دروغ 
مي گويد. وقتي به باغ رفتم، تلاش كردم تا زن و شوهر را 
آشتي دهم، اما آنها گفتند مقتول مي خواهد به باغ بيايد 
و خواستند تنها باشند. قبول كردم، اما وقتي برگشتم 
سميرا را ديدم كه گفت سلمان همراه برادرش مقتول 
را خفه كرده است. آنها خواستند قتل را گردن بگيرم و 
ــاي دم را خواهند گرفت. حالا  وعده دادند رضايت اولي

مي گويم در قتل نقشي نداشته ام.» 
سپس سميه با قبول اتهامش گفت: «هر دو متهم در قتل 
حميد نقش داشته اند و روز حادثه هر دو در باغ بودند.»

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

كشف جسد سوخته مرد ناشناس در غرب تهران 
مأموران پليس جسد سوخته  مرد ناشناسي 
را در يكـي از خيابان هـاي بزرگراه اشـرفي 
اصفهاني كشف كردند. تحقيقات درباره اين 
حادثه از سـوي تيم جنايي آغاز شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 7:40 صبح ديروز 
قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
ــي مأموران  ــا تماس تلفن ــور جنايي تهران ب ام
كلانتري 140 باغ فيض از كشف جسد سوزانده 
شده مردي حوالي بزرگراه اشرفي اصفهاني باخبر 
ــان اداره دهم پليس  ــي از كارآگاه و همراه تيم
ــي در محل  ــد. تيم جناي آگاهي راهي محل ش

حادثه در كوچه شقايق كه حوالي خيابان هجرت 
بود با جسد سوزانده شده مرد ناشناسي حدوداً 
ــاله داخل كوچه روبه رو شدند. بررسي ها  40 س
نشان داد مقتول در مكان ديگري به قتل رسيده 
و پس از آن عامل يا عاملان قتل جسد را به اين 
مكان منتقل كرده  و براي از بين بردن آثار جنايت 

جسد را آتش زده اند. 
ــر داده بود،  ــوع را به پليس خب مردي كه موض
ــرون آمدم و  ــي قبل از خانه ام بي گفت: لحظات
ــم  ــه محل كارم بودم كه جس در حال رفتن ب
مشكوك سوخته اي داخل اين جدول نظرم را 

ــدم و نزديك  به خودش جلب كرد. كنجكاو ش
ــوزانده شده اي  رفتم. مشاهده كردم جسد س
ــت كه بلافاصله با اداره  داخل جدول افتاده اس

پليس تماس گرفتم. 
ــف  ــاكنان محل هم درباره كش زن جواني از س
جسد گفت: ساعت 4 بامداد بود كه از خواب بيدار 
شدم و جلوي پنجره آمدم. وقتي به طرف جدول 
نگاه كردم متوجه پارچه قرمز رنگي روي جسمي 
ــبيه  ــتيكي ش ــدم و كنار آن هم ظرف پلاس ش
ــامپو افتاده بود. خيلي به آن توجهي  قوطي ش
ــپزخانه رفتم تا  نكردم و براي آب خوردن به آش

ــه طرف پنجره آمدم  اينكه دقايقي بعد دوباره ب
كه اين بار ديدم پارچه قرمز آتش گرفته است و 
شعله هاي آن به آسمان بلند شده است به طوري 
كه برگ هاي درخت بالاي آن هم سوخته است. 
من فكر كردم فردي زباله آتش زده است، اما الان 
كه مأموران پليس به كوچه ما آمدند فهميدم آن 

جسم آتش گرفته جسد مردي بوده است. 
ــاره اين حادثه،  همزمان با ادامه تحقيقات درب
ــتور داد جسد مرد براي  قاضي مدير روستا دس
ــايي هويت به  انجام آزمايش هاي لازم و شناس

پزشكي قانوني منتقل شود. 

خياط كر و لال حادثه قتل را تحرير كرد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايلام 
1. برابر راي شماره 139660315001001751 مورخ 1396/7/4 هيات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي آقاي محمد عبدي، فرزند 
خسرو به كدملي 6349928237 به مقدار 63 سهم از 77 سهم (ششدانگ) يك 
از 1681  به مساحت 133/30 متر مربع، پلاك شماره 366 فرعي  باب ساختمان، 
ميرزابيگي،  شهيد  كوچه  المبين،  فتح  خ  انقلاب،  ميدان  ايلام،  در  واقع  اصلي 

خريداري شده از افتخار صيدي تبار و منتسب به مالكيت موسي رئيسي .
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در 
باشد  اعتراضي داشته  مالكيت متقاضي  به صدور سند  صورتيكه اشخاص نسبت 
مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/14 و نوبت دوم: 96/8/29

صفري- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ايلام 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايلام 
هيات  اول/  هيات   1396/7/17 مورخ   13960315001001812 شماره  راي  برابر   .1
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي آقاي نبي صيد 
يوسفي، فرزند مصطفي به كدملي 4500101020 ششدانگ يك باب ساختمان، به 
مساحت 163/51 متر مربع، پلاك شماره 197 فرعي از 1204/1 اصلي واقع در ايلام، 
بلوار نماز، خ 18 متري، خريداري شده از حسين پيري و منتسب به مالكيت عبداله 

كهزاديان.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در 
صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشد 
مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 96/8/14 و نوبت دوم: 96/8/29

صفري- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ايلام 

حسب محتويات پرونده كلاسه 9609988311500271 
اين دادگاه آقايان تقي و علي صادقيان دادخواستي به 
طرفيت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) استان كرمانشاه و مصيب ذوالفعلي (منصوري 
فرد)، مهدي، محمد علي، آسيه، معصومه، حميده، طاهره، مهرانگيز، محسن همگي شهرت 
منصوري فرد و زهرا صيدي به خواسته اعتراض ثالث و توقيف عمليات اجرائي نموده اند 
كه وقت رسيدگي براي مورخ 96/10/4 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است. لذا به لحاظ 
مجهول المكان بودن خواندگان رديف دوم تا نهم و حسب دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي شخصا يا وكيل 

قانوني جهت دفاع از خود در جلسه فوق در اين دادگاه حاضر شوند.
دادرس شعبه پانزدهم دادگاه حقوقي كرمانشاه و قاضي ويژه رسيدگي كننده به اموال 
مجهول المالك وزارت لاورات ورها شده- شكراله قلخاني

از طرف فريبا جان احمديان با وكالت آقاى حيدرزاده به  آگهي ابلاغ وقت دادرسي 
به  ..... بخواسته مطالبه وجه  طرفيت منا زمانيان فرزند 
حوزه شورا تسليم كه به كلاسه 96/646/م ش ثبت و براى روز 96/09/20 ساعت 
11:30 صبح تعيين وقت گرديده نظر به اينكه خواندگان در نشانى معيينه شناخته 
نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجويز ماده73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار آگهى تا خواندگان مذكور 
ضمن مراجعه به دبيرخانه شورا نشانى خود را اعلام و اوراق مربوطه را نيز دريافت 
دارد در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد./ 

متصدى دبيرخانه حوزه 9 - شوراى حل اختلاف بوشهرم.الف: 1627  

آگهي ابلاغ

خواهان رونوشت حصر وراثت عبدالحق 
شناسنامه  به  گلزارداري  فرزند  ريكي 
شماره 368 صادره از حوزه دو زاهدان به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به 
كلاسه 960381 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان گلزار ريگي فرزند يار محمد به شناسنامه 2753 صادره از حوزه 
ورثه  و  گفته  بدرود حيات  دائمي خود  اقامتگاه  در  تاريخ 1396/3/19  در  زابل   4
حين الفوت آن منحصر است به: 1. متقاضي با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفي 
2. اسماعيل ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 4432 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند 
متوفي 3. عبدالرحمان ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1421 صادره از زاهدان فرزند 
متوفي 4. يعقوب ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 15802 صادره از حوزه يك زاهدان 
فرزند متوفي 5. ابراهيم ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1796 صادره از زاهدان فرزند 
متوفي 6. اسحاق ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1056 صادره از حوزه يك زاهدان 
فرزند متوفي 7. سميه ريكي فرزند گلزار به ش.ملي: 3610411740 صادره از زاهدان 
از حوزه 2  فرزند متوفي 8. حوا ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 176 مواليد صادره 
زاهدان فرزند متوفي 9. فاطمه ريكي فرزند كلاتي به ش.ش: 544 صادره از حوزه 
يك زاهدان همسر متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك 
نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي 
نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد والا 

گواهي صادر خواهد شد./ م الف: 2601
حميدرضا بنداني- قاضي شوراي حل اختلاف شماره 2 زاهدان 

آگهي رونوشت حصر وراثت 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88498473

دختـرى نوجـوان كـه شـاهد قتـل مـادر و 
خواهـر كوچكـش بـه دسـت عمويـش بـوده 
روز گذشـته اين حادثـه هولناك را شـرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد سه شنبه 28 شهريور 
ــاله به نام اكبر در حالي كه  ماه امسال مردى 55 س
ــت به خانه برادرش در خيابان  نقاب به صورت داش
ــگاه نعمت آباد رفت و  ــي حوالي پاس آيت االله طالقان
ــاله  ــت به جنايتي خونين زد. متهم زن 35 س دس
برادرش به نام شب بو و آيلين دختر 4 ساله او را در 
خواب با ضربات چاقو به قتل رساند و دختر 10 ساله 
ديگر مقتول را به نام آذين به شدت زخمي كرد و از 
خانه گريخت اما روز بعد به محل حادثه بازگشت و از 
سوي مأموران بازداشت شد.  آذين دختري كه در آن 
حادثه شاهد قتل مادر و خواهرش بود، صبح ديروز 
ــراي امور جنايي آمد و حادثه  پس از بهبود به دادس
ــتا بازپرس شعبه  خونين را مقابل قاضي مديرروس
ــرح داد. وي در حالي كه دو دستش هنوز  ششم ش
به خاطر اصابت چاقو در گچ و آثار ترس و وحشت در 
چهره اش نمايان بود، به قاضي مديرروستا گفت كه 
آن شب با چشمانش شاهد حادثه خونين بوده و روز 

ــان مي روند  بعد هم وقتي مأموران پليس به خانه ش
به آنها مي گويد: عمويم ما را با چاقو زد. از عمويم به 

خاطر قتل مادر و خواهرم شكايت دارم. 
 گفت وگو با آذين 

مادرت با متهم اختلاف داشت؟ 
بله. عمويم از مادرم كينه به دل داشت و چند بار هم 
ــه ماه قبل از حادثه عمويم  او را تهديد كرده بود. س
همراه زن ناشناسي به خانه ما آمد و از مادرم خواست 
كليد طبقه دوم خانه مان را در اختيار او قرار دهد اما 
مادرم به عمويم گفت كه تو زن داري و كليد را به او 
نداد و آنها را از خانه مان بيرون كرد. همان روز مادرم 
با آن زن تماس گرفت و به خاطر ارتباطش با عمويم 
با او مشاجره كرد و موضوع را به زن عمويم به صورت 
ــم به در خانه ما آمد و  تلفني خبر داد. روز بعد عموي

مادرم را تهديد كرد. 
درباره شب حادثه توضيح بدهيد. 

ــداي فرياد مادرم از  من خواب بودم كه ناگهان با ص
خواب بيدار شدم. وقتي چراغ را روشن كردم ديدم 
مردي كه صورتش را پوشانده با چاقو به مادرم ضربه 
مي زند. من او را از پشت گرفتم تا مادرم را نجات دهم 

ــا من او را رها  ــتم زد ام كه او با چاقو ضربه اي به دس
نكردم و نقابش را كشيدم و وقتي نقابش باز شد ديدم 
كه مرد نقابدار عمويم است. او دوباره ضربه اي به من 
زد و بعد هم خواهرم را زخمي و از خانه مان فرار كرد. 
پس از حادثه از همسايه ها درخواست 

كمك نكرديد؟
خون زيادي از من رفته بود و من بي هوش شدم. 

كي به هوش آمديد؟ 
دقيق نمي دانم اما وقتي به هوش آمدم تشنه ام بود. 
هر چقدر مادرم را صدا زدم و به او گفتم آب مي خواهم 
او بيدار نشد. با سيخ كبابي كه در نزديكي ام بود به او 
زدم اما فايده اي نداشت. در حالي كه خون زيادي از 
من رفته بود، خودم را به در خانه رساندم اما همان جا 

دوباره بيهوش شدم. 
وقتي مأموران پليس وارد خانه شدند 
شما به مأموران گفته بوديد كه عمويت 

شما را زخمي كرده؟ 
بله. من دوباره به هوش آمدم كه ديدم يك نفر وارد 
ــد. ابتدا فكر كردم عمويم است و قصد  خانه مان ش
داشتم درخواست كمك كنم كه آن مرد گفت مأمور 
پليس است و براي كمك آمده است. من اول از او آب 
خواستم كه ديدم مأمور پليس گريه مي كند و بعد به 
زبان كردي به او گفتم كه عمويم ما را زخمي كرده 

است و او هم فهميد. 
كي متوجه شـدي كه مادر و خواهرت 

فوت كرده اند؟ 
چند روز بعد از اينكه به هوش آمدم، فهميدم خواهرم 
ــر بودم تا اينكه پس از  فوت كرده اما از مادرم بي خب
يك ماه از بيمارستان مرخص شدم و همه اش بهانه 
مادرم را مي گرفتم و در نهايت چهلم مادرم متوجه 

شدم كه او فوت كرده است. 
الان حالت چطور است؟

الان خدا را شكر خوبم اما تا مدتي قبل هميشه كابوس 
مي ديدم و با داد و فرياد از خواب بيدار مي شدم. وقتي 
ــد  ــوش مي كردند و خانه تاريك مي ش برق را خام

ناخودآگاه از ترس داد و فرياد مي كردم. 
الان همراه چه كسي زندگي مي كنيد؟ 
ــتان زندگي  ــم در شهرس ــدر و مادر بزرگ همراه پ

مي كنم. 

بازمانده حادثه هولناك نعمت آباد:

شاهد قتل خانواده ام بودم

14
88498435سرويس  حوادث

ــماره 5230   || روزنامه جوان |  ش  1439 ــر  صف  16  |  1396 ــان  آب  14 ــنبه    يك ش

شهادت 8 مرزبان 
در درگيري با تروريست ها 

هشـت تـن از مرزبـان نيـروي انتظامي در 
در گيري با تروريست ها در منطقه چالدران 
در غـرب كشـور بـه شـهادت رسـيدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سخنگوي نيروي انتظامي 
ــت تن از مرزبانان غيور  با اشاره به شهادت هش
ــرار  ــورمان در درگيري با اش و جان بر كف كش
تروريست در منطقه چالدران آذربايجان غربي 
ضمن عرض تسليت به خانواده هاي اين عزيزان 

گفت: اين مرزبانان طي درگيري با تروريست هاي مزدور در عصر روز جمعه، 
جان خود را در دفاع از حريم ميهن عزيزمان ايران فدا كردند. 

سردار منتظرالمهدي افزود: ساعاتي پس از وقوع اين حادثه، فرمانده مرزباني 
نيروي انتظامي به همراه تيمي در منطقه حاضر و پيگير موضوع هستند و 

همچنان به پاكسازي در منطقه ادامه دارد. 
ــاره به برقراري امنيت كامل در هنگام بزرگ ترين پياده روي دنيا  وي با اش
در آستانه اربعين حسيني گفت: به فضل و كرم الهي و هوشياري مأموران و 
مرزبانان ناجا و همكاري ديگر دستگاه هاي مسئول هيچ گونه مشكل امنيتي 

در منطقه وجود ندارد. 
ــي امنيتي استاندار آذربايجان غربي  همچنين عليرضا رادفر، معاون سياس
ــرزي رخ داد كه در جريان  ــري در نقطه صفر م به «ايرنا» گفت: اين درگي
آن سه مرزبان كادر و پنج سرباز وظيفه از نيروهاي هنگ مرزي به شهادت 

رسيدند. 
--------------------------------------------------------

 آغاز طرح ويژه
 انضباط بخشي شبانه ترافيكي از هفته آينده

در  بـزرگ  تهـران  انتظامـي  فرمانـده 
مراسـم وداع بـا 54 شـهيد ژاندارمـري 
دوران دفـاع مقـدس از آغـاز طـرح ويژه 
انضباط بخشـي شـبانه ترافيكي- انتظامي 
داد.  خبـر  آينـده  هفتـه  از  پايتخـت 
به گزارش خبرنگار ما ، سردار حسين رحيمي، 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاشيه مراسم 
وداع با 54 شهيد دفاع مقدس نيروي انتظامي 

كه صبح شنبه در ستاد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، گفت: 
طرح ويژه انضباط بخشي شبانه ترافيكي- انتظامي تهران در راستاي ارتقاي 
امنيت ترددهاي شبانه و برخورد با تخلفات با حضور گشتي هاي يگان هاي 
راهور، انتظامي، يگان امداد، كلانتري ها و پليس امنيت و غيره در تهران اجرا 
مي شود. وي با بيان اينكه ما از آرمان هاي شهدا كوتاه نمي آييم، افزود: امروز 
خيلي بيشتر از سال هاي قبل درك مي كنيم كه مسير امام راحل مسيري 
الهي است، چراكه هنوز هم پس از 40 سال استكبار همچنان به دشمني با 

ايران ادامه مي دهد و همين امر نشانه آينده نگري امام بزرگ ماست. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه با تمام توان و تا آخرين قطره 
خون در مسير اقتدار نظام و سربازي ولي امر حضرت امام خامنه اي خواهيم 
ــازماني قدرتمند براي پاسداري از  ايستاد، ادامه داد: ناجا امروز به عنوان س

آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستاده است و جان خود را مي دهد. 
--------------------------------------------------------

متهم: قاتل خواهرزاده ام نيستم
مـرد جواني كه بـه اتهـام قتـل خواهـرزاده اش در جريـان درگيري 
خانوادگي بازداشت شـده بود، در جلسه محاكمه جرمش را انكار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم شهريور سال 93، مأموران پليس دماوند از قتل 

پسر 17 ساله اي به نام علي باخبر و راهي محل حادثه شدند. 
شواهد نشان مي داد پسر نوجوان در جريان درگيري خانوادگي بر اثر اصابت 
سنگ به سرش توسط دايي اش كشته شده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني عامل قتل كه در محل حاضر بود، دستگير شد. متهم 43 ساله به نام 
مصطفي در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت: «مادرم زن باايماني بود 
ــت. او وصيت كرده بود بعد از مرگش اسباب و اثاثيه  و زندگي ساده اي داش
ــش عمل كنم، اما  ــتم به وصيت خانه اش را وقف كنيم. بعد از فوتش خواس
خواهرم مانع شد. او مي گفت فرش هاي كهنه را خودش به مادرم بخشيده 
و حالا فرش ها مال اوست.» متهم در ادامه افزود: «اين بهانه درگيري ما بود 
تا اينكه شب حادثه خواهرم و شوهرش به همراه پسرانشان به در خانه مان 
آمدند و شيشه هاي خانه را شكستند. از سروصداي آنها بيرون رفتم و ديدم 
عده زيادي مقابل در خانه  ام به تماشا ايستاده اند. برادرم با علي گلاويز بودند 
و تعداد زيادي به سمت يكديگر سنگ پرتاب مي كردند. هرچه تلاش كردم 
آنها را آرام كنم نشد به ناچار براي دفاع از خودم و حريم خانه ا م وارد درگيري 
شدم. حالا معلوم نيست علي با پرتاب سنگ چه كسي به قتل رسيده است. 

من قاتل خواهرزاده ام نيستم.»
ــواهد و قرائن موجود كاوه به اتهام مباشرت در  با اين توضيحات و بنا بر ش
قتل روانه زندان و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در آن جلسه اولياي دم درخواست 
ــاهدان حادثه در شرح ماجرا گفتند:  قصاص كردند و سپس هر كدام از ش
«روز حادثه تعداد افراد در درگيري زياد بود. بعد از آنكه مقتول روي زمين 
ــرم را كشتي. ما  ــيلي زد و گفت تو پس افتاد مادرش به صورت برادرش س
سنگ را در دستان متهم ديديم، اما به چشم خودمان نديديم به سر مقتول 
ــاهدان حادثه متهم كه با قرار وثيقه آزاد شده  بزند.» بعد از توضيحات ش
بود، بار ديگر با انكار جرمش از خود دفاع كرد. در پايان هيئت قضايي بعد 
از شور، بنا به درخواست وكيل متهم، پرونده را به پزشكي قانوني فرستاد تا 
بار ديگر علت مرگ بررسي شود. به اين ترتيب و با توجه به گزارش پزشكي 
قانوني كه علت مرگ ضربه به سر مقتول اعلام شده بود، متهم صبح ديروز 
مقابل هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي زالي محاكمه شد. ابتداي 
ــت قصاص كردند و مادر مقتول گفت: «برادرم  جلسه اولياي دم درخواس
بي رحمانه پسرم را كشت. او در آغوش خودم جان داد و به هيچ قيمتي از 

خونش  گذشت نمي كنم.» 
ــاور كنيد درگيري آن روز  در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ب
ــد. من راضي به درگيري نبودم، اما  از طرف خواهرم و خانواده اش شروع ش
ــي  مجبور بودم از خودم و حريم خانواده ام دفاع كنم. من در قتل علي نقش

نداشتم و نمي دانم چه كسي به سر او سنگ زده است.»
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

--------------------------------------------------------

6 مسافر به مقصد نرسيدند 
تصادف دو خودرو سواري زانتيا و پژو آردي در استان كرمانشاه شش 

كشته به جاي گذاشت. 
به گزارش ايرنا، مدير روابط عمومي مركز فوريت هاي دانشگاه علوم پزشكي 
ــاعت 16 و 45 دقيقه روز جمعه يك  ــاه درباره اين حادثه گفت: س كرمانش
دستگاه خودرو پژو آردي در كيلومتر پنج جاده هرسين به دليل تركيدگي 
ــتگاه خودرو زانتيا به  لاستيك جلو به سمت چپ منحرف شد و با يك دس
ــن حادثه پنج نفر از  ــدت برخورد كرد. اكبر آزادي در ادامه افزود: در اي ش
سرنشينان دو خودرو قبل از رسيدن آمبولانس و يك نفر نيز در حضور عوامل 

اوژانس 115 به علت شدت جراحات جان سپردند.

خيـاط كـرولال كـه اذيـت هاى 
همكارش او را به سـتوه آورده بود 
با وى درگيـر شـد و در حادثه اى 
ناخواسته او را به كام مرگ كشاند.

ــر روز  ــا، عص ــزارش خبرنگار م ــه گ ب
چهارشنبه 10 آبان ماه قاضي دشتبان 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأموران پليس از 
مرگ مشكوك مرد جواني در بيمارستان 
ــد. تيم  ــر و راهي محل ش لقمان با خب
جنايي در بيمارستان با جسد مرد جواني 
به نام كيوان روبه رو شد كه بر اثر اصابت 
سرش با جسم سختي به كام مرگ رفته 
ــي ها نشان داد مرد  بود. نخستين بررس
ــده كارگر كارگاه دوزندگي در  فوت ش
ــت كه شامگاه سه شنبه  حوالي بازار اس
پيكر نيمه جانش از سوي همكارانش به 
بيمارستان منتقل مي شود. در حالي كه 
همكاران كيوان مدعي بودند وي بر اثر 
سر خوردن پايش از روي پله ها به پايين 
سقوط كرده و يك روز بعد در بيمارستان 
فوت كرده است اما بررسي هاي مأموران 
حكايت از اين داشت كه مرد فوت شده 
با يكي از كارگران دوزندگي به نام بهادر 
كه كر و لال است از قبل اختلاف داشته 
ــده اند،  و چند باري هم با هم درگير ش

ــدي از  ــوران در گام بع ــن مأم بنابراي
ــق كردند. يكي  همكاران كيوان تحقي
از كارگران كه پيكر نيمه جان كيوان را 
ــتان منتقل كرده بود، گفت:  به بيمارس

كيوان مدتي قبل از شهرستان براي كار 
به تهران آمد و در اين دوزندگي مشغول 
ــي اختلاف نداشت تا  كار شد. او با كس
ــادر كه اهل يكي  اينكه يك ماه قبل به

ــور است  ــتان هاي غربي كش از شهرس
ــد و در كارگاه ما  ــراي كار به تهران آم ب
ــروع به كار كرد. بهادر كر و لال بود و  ش
به گفته خودش در تهران كار مي كرد و 
براي خواهر و مادرش در شهرستان پول 
مي فرستاد. او مرد خوبي بود و با كسي 
كاري نداشت اما مدتي قبل كيوان او را 
مسخره كرده بود كه با هم درگير شدند. 
پس از اين موضوع آنها چند باري با هم 
ــتند تا اينكه شب  مشاجره لفظي داش
ــه جان و بي هوش  حادثه ما با پيكر نيم
ــديم. ما  كيوان داخل كارگاه روبه رو ش
ــر  ــر كرديم كيوان پايش س همگي فك
خورده و از روي پله به پايين سقوط كرده 
و بي هوش شده و حتي موضوع حادثه 
ــؤال كرديم اما او گفت  را از بهادر هم س
خبر ندارد، پس از آن او را به بيمارستان 

رسانديم كه متأسفانه فوت كرد. 
ــي، تيم جنايي  پس از تحقيقات ميدان
ــدن علت حادثه فيلم  براي مشخص ش
ــته كارگاه دوزندگي  ــن مداربس دوربي
ــرار داد. تصاوير ثبت  را مورد بازبيني ق
ــده در فيلم دوربين مداربسته نشان  ش
ــوان و بهادر با هم  داد لحظه حادثه كي
درگير مي شوند كه بهادر وي را به پايين 
هل مي دهد و كيوان هم حدود شش تا 

هفت پله به پايين سقوط مي كند و در 
ــرش به پله ها  ــس از اصابت س نهايت پ

بي هوش مي شود. 
ــد به  ــا ادامه تحقيقات، جس همزمان ب
ــد و براي  ــي منتقل ش ــكي قانون پزش
مشخص شدن علت اصلي مرگ، مأموران 

بهادر را به اتهام قتل بازداشت كردند. 
متهم كه قادر به حرف زدن نبود با اظهار 
پشيماني از حادثه در شرح ماجرا نوشت: 
يك ماه قبل از شهرستان به تهران آمدم 
تا خرجي مادر و خواهرم را تأمين كنم. 
من در كارگاه دوزندگي مشغول كار شدم 
ــل آنجا كار مي كرد.  كه كيوان هم از قب
ــتم، متوجه  از آنجا كه من كر و لال هس
شدم كيوان چند بار اداي مرا پيش ديگر 
همكارانم درآورده است، بنابراين خيلي 
ــب حادثه ما دو نفر با  عصباني شدم. ش
هم درگير شديم كه عصباني شدم و او را 
هل دادم كه به پايين پله ها سقوط كرد. 
الان هم پشيمانم و نگران مادر و خواهرم 
هستم كه خرج زندگي شان را من تأمين 

مي كردم. 
ــتر  متهم در پايان براي تحقيقات بيش
ــتبان در اختيار  ــتور قاضي دش به دس
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

متهمان قتل را
 گردن هم انداختند

دو مـرد محكوم به قصـاص كه به اتهـام قتل مرد 
جواني در جريان رابطه نامشـروع بازداشت شده 
بودند، در جلسه دادگاه قتل را گردن هم انداختند. 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم مردادماه سال 1390، 
مردي مأموران پليس تهران را از كشف جسد مردي در 
اصيل آباد شهريار باخبر كرد و گفت: «در حال رانندگي 
متوجه شدم خودروي پرايدي حاشيه جاده متوقف شده 
ــمت راننده رفتم كه ديدم  است. مشكوك شدم و به س

دست و پاي او بسته بود و نفس نمي كشد.»
با اعلام اين گزارش، تيمي از كارآگاهان براي بررسي و 
تحقيقات لازم به محل اعزام شدند و با انتقال جسد به 
ــد، جسد متعلق به صاحب  پزشكي قانوني مشخص ش
ــت كه بر اثر فشار بر عناصر  رستوراني به نام حميد اس
حياتي  گردنش كشته شده است. به اين ترتيب پرونده 
ــد و در ادامه كارآگاهان  با موضوع قتل عمد تشكيل ش
دريافتند، مرد جوان مدتي قبل با زن 36 ساله اي به نام 
سميرا رابطه داشته است، اما آن زن بعد از قتل به طور 

مرموزي ناپديده شده است. 
ــرار گرفت تا اينكه  ــوان تحت تعقيب ق بنابراين زن ج
ــتم آذرماه سال  ــال بعد از حادثه، در تاريخ بيس دو س
ــد. متهم در بازجويي ها با اعتراف به  ــتگير ش 92 دس
قتل مرد جوان گفت: «شوهرم در ميدان ميوه و تره بار 
كار مي كند. او وقتي به رابطه من و حميد پي برد، ما را 
تحويل پليس داد، اما هر دو تبرئه و آزاد شديم. » بعد از 
اين ماجرا، شوهرم و عمويم اصرار كردند با مقتول قرار 
ملاقات بگذارم. قبول كردم و حميد را به باغ عمويم در 
ملارد كشاندم. آنجا بود كه آنها، حميد را با دستمالي كه 
به دور گردنش بستند، خفه كردند. سپس جسدش را در 
صندوق عقب خودرو گذاشتند و در بيابان هاي اطراف 

شهريار رها كردند.»
ــاله و عموي او قربان  ــلمان 37 س با اين اطلاعات، س
ــدند و متهمان با اعتراف به قتل  49 ساله بازداشت ش
روانه زندان شدند. پرونده با كامل شدن تحقيقات به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ــه، اولياي دم درخواست قصاص  شد و در اولين جلس
ــلمان و قربان به اتهام مباشرت در قتل به  كردند و س
ــميرا به اتهام معاونت در قتل به 10 سال  قصاص و س
حبس محكوم شدند. حكم صادره به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد، اما با اعتراض متهمان و اظهارات جديدي 
ــوهرش بهمن را نيز عامل  از سوي سميرا كه برادرش
قتل معرفي كرده بود، از سوي قضات شعبه 16 ديوان 
نقض و براي رسيدگي به همان شعبه ارجاع داده شد.  
قضات شعبه دهم، پرونده را براي تحقيق و دستگيري 
ــرا ارجاع دادند. بدين ترتيب  چهارمين متهم به دادس
بهمن احضار شد و با انكار جرمش، از آنجايي كه مدركي 
ــد. سپس سميرا  ــت نيامد، تبرئه ش عليه وي به دس
گفت: « عمويم مرا تهديد به مرگ كرده بود، به همين 
ــوهرم را به اين پرونده  دليل مجبور شدم پاي برادر ش
ــرپناهي نداشتم و مجبور شدم  باز كنم. چون هيچ س

دروغ بگويم.»
به اين ترتيب، پرونده دوباره صبح ديروز در همان شعبه 
ــميت  روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت و با اعلام رس
ــت قصاص كردند.  جلسه اولياي دم بار ديگر درخواس
سپس سلمان با انكار جرمش گفت: «روز حادثه قربان 
تماس گرفت و خواست به باغ بروم. وقتي به آنجا رسيدم، 
قربان حميد را بعد از خوراندن جوهرنمك و سوزاندن 
دستانش با سيگار، خفه كرده بود و جسدش را در خودرو 
گذاشته بود. قربان خواست در حمل جسد به او كمك 
كنم به همين دليل پشت خودروي مقتول حركت كردم 
ــد را با خودرو اش رها كرديم با هم به  و بعد از آنكه جس

باغ برگشتيم. 
در ادامه قربان نيز با انكار جرمش گفت: «سلمان دروغ 
مي گويد. وقتي به باغ رفتم، تلاش كردم تا زن و شوهر را 
آشتي دهم، اما آنها گفتند مقتول مي خواهد به باغ بيايد 
و خواستند تنها باشند. قبول كردم، اما وقتي برگشتم 
سميرا را ديدم كه گفت سلمان همراه برادرش مقتول 
را خفه كرده است. آنها خواستند قتل را گردن بگيرم و 
ــاي دم را خواهند گرفت. حالا  وعده دادند رضايت اولي

مي گويم در قتل نقشي نداشته ام.» 
سپس سميه با قبول اتهامش گفت: «هر دو متهم در قتل 
حميد نقش داشته اند و روز حادثه هر دو در باغ بودند.»

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

كشف جسد سوخته مرد ناشناس در غرب تهران 
مأموران پليس جسد سوخته  مرد ناشناسي 
را در يكـي از خيابان هـاي بزرگراه اشـرفي 
اصفهاني كشف كردند. تحقيقات درباره اين 
حادثه از سـوي تيم جنايي آغاز شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 7:40 صبح ديروز 
قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
ــي مأموران  ــا تماس تلفن ــور جنايي تهران ب ام
كلانتري 140 باغ فيض از كشف جسد سوزانده 
شده مردي حوالي بزرگراه اشرفي اصفهاني باخبر 
ــان اداره دهم پليس  ــي از كارآگاه و همراه تيم
ــي در محل  ــد. تيم جناي آگاهي راهي محل ش

حادثه در كوچه شقايق كه حوالي خيابان هجرت 
بود با جسد سوزانده شده مرد ناشناسي حدوداً 
ــاله داخل كوچه روبه رو شدند. بررسي ها  40 س
نشان داد مقتول در مكان ديگري به قتل رسيده 
و پس از آن عامل يا عاملان قتل جسد را به اين 
مكان منتقل كرده  و براي از بين بردن آثار جنايت 

جسد را آتش زده اند. 
ــر داده بود،  ــوع را به پليس خب مردي كه موض
ــرون آمدم و  ــي قبل از خانه ام بي گفت: لحظات
ــم  ــه محل كارم بودم كه جس در حال رفتن ب
مشكوك سوخته اي داخل اين جدول نظرم را 

ــدم و نزديك  به خودش جلب كرد. كنجكاو ش
ــوزانده شده اي  رفتم. مشاهده كردم جسد س
ــت كه بلافاصله با اداره  داخل جدول افتاده اس

پليس تماس گرفتم. 
ــف  ــاكنان محل هم درباره كش زن جواني از س
جسد گفت: ساعت 4 بامداد بود كه از خواب بيدار 
شدم و جلوي پنجره آمدم. وقتي به طرف جدول 
نگاه كردم متوجه پارچه قرمز رنگي روي جسمي 
ــبيه  ــتيكي ش ــدم و كنار آن هم ظرف پلاس ش
ــامپو افتاده بود. خيلي به آن توجهي  قوطي ش
ــپزخانه رفتم تا  نكردم و براي آب خوردن به آش

ــه طرف پنجره آمدم  اينكه دقايقي بعد دوباره ب
كه اين بار ديدم پارچه قرمز آتش گرفته است و 
شعله هاي آن به آسمان بلند شده است به طوري 
كه برگ هاي درخت بالاي آن هم سوخته است. 
من فكر كردم فردي زباله آتش زده است، اما الان 
كه مأموران پليس به كوچه ما آمدند فهميدم آن 

جسم آتش گرفته جسد مردي بوده است. 
ــاره اين حادثه،  همزمان با ادامه تحقيقات درب
ــتور داد جسد مرد براي  قاضي مدير روستا دس
ــايي هويت به  انجام آزمايش هاي لازم و شناس

پزشكي قانوني منتقل شود. 

خياط كر و لال حادثه قتل را تحرير كرد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايلام 
1. برابر راي شماره 139660315001001751 مورخ 1396/7/4 هيات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي آقاي محمد عبدي، فرزند 
خسرو به كدملي 6349928237 به مقدار 63 سهم از 77 سهم (ششدانگ) يك 
از 1681  به مساحت 133/30 متر مربع، پلاك شماره 366 فرعي  باب ساختمان، 
ميرزابيگي،  شهيد  كوچه  المبين،  فتح  خ  انقلاب،  ميدان  ايلام،  در  واقع  اصلي 

خريداري شده از افتخار صيدي تبار و منتسب به مالكيت موسي رئيسي .
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در 
باشد  اعتراضي داشته  مالكيت متقاضي  به صدور سند  صورتيكه اشخاص نسبت 
مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/14 و نوبت دوم: 96/8/29

صفري- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ايلام 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايلام 
هيات  اول/  هيات   1396/7/17 مورخ   13960315001001812 شماره  راي  برابر   .1
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي آقاي نبي صيد 
يوسفي، فرزند مصطفي به كدملي 4500101020 ششدانگ يك باب ساختمان، به 
مساحت 163/51 متر مربع، پلاك شماره 197 فرعي از 1204/1 اصلي واقع در ايلام، 
بلوار نماز، خ 18 متري، خريداري شده از حسين پيري و منتسب به مالكيت عبداله 

كهزاديان.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در 
صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشد 
مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 96/8/14 و نوبت دوم: 96/8/29

صفري- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ايلام 

حسب محتويات پرونده كلاسه 9609988311500271 
اين دادگاه آقايان تقي و علي صادقيان دادخواستي به 
طرفيت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) استان كرمانشاه و مصيب ذوالفعلي (منصوري 
فرد)، مهدي، محمد علي، آسيه، معصومه، حميده، طاهره، مهرانگيز، محسن همگي شهرت 
منصوري فرد و زهرا صيدي به خواسته اعتراض ثالث و توقيف عمليات اجرائي نموده اند 
كه وقت رسيدگي براي مورخ 96/10/4 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است. لذا به لحاظ 
مجهول المكان بودن خواندگان رديف دوم تا نهم و حسب دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي شخصا يا وكيل 

قانوني جهت دفاع از خود در جلسه فوق در اين دادگاه حاضر شوند.
دادرس شعبه پانزدهم دادگاه حقوقي كرمانشاه و قاضي ويژه رسيدگي كننده به اموال 
مجهول المالك وزارت لاورات ورها شده- شكراله قلخاني

از طرف فريبا جان احمديان با وكالت آقاى حيدرزاده به  آگهي ابلاغ وقت دادرسي 
به  ..... بخواسته مطالبه وجه  طرفيت منا زمانيان فرزند 
حوزه شورا تسليم كه به كلاسه 96/646/م ش ثبت و براى روز 96/09/20 ساعت 
11:30 صبح تعيين وقت گرديده نظر به اينكه خواندگان در نشانى معيينه شناخته 
نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجويز ماده73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار آگهى تا خواندگان مذكور 
ضمن مراجعه به دبيرخانه شورا نشانى خود را اعلام و اوراق مربوطه را نيز دريافت 
دارد در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد./ 

متصدى دبيرخانه حوزه 9 - شوراى حل اختلاف بوشهرم.الف: 1627  

آگهي ابلاغ

خواهان رونوشت حصر وراثت عبدالحق 
شناسنامه  به  گلزارداري  فرزند  ريكي 
شماره 368 صادره از حوزه دو زاهدان به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به 
كلاسه 960381 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان گلزار ريگي فرزند يار محمد به شناسنامه 2753 صادره از حوزه 
ورثه  و  گفته  بدرود حيات  دائمي خود  اقامتگاه  در  تاريخ 1396/3/19  در  زابل   4
حين الفوت آن منحصر است به: 1. متقاضي با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفي 
2. اسماعيل ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 4432 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند 
متوفي 3. عبدالرحمان ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1421 صادره از زاهدان فرزند 
متوفي 4. يعقوب ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 15802 صادره از حوزه يك زاهدان 
فرزند متوفي 5. ابراهيم ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1796 صادره از زاهدان فرزند 
متوفي 6. اسحاق ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 1056 صادره از حوزه يك زاهدان 
فرزند متوفي 7. سميه ريكي فرزند گلزار به ش.ملي: 3610411740 صادره از زاهدان 
از حوزه 2  فرزند متوفي 8. حوا ريكي فرزند گلزار به ش.ش: 176 مواليد صادره 
زاهدان فرزند متوفي 9. فاطمه ريكي فرزند كلاتي به ش.ش: 544 صادره از حوزه 
يك زاهدان همسر متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك 
نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي 
نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد والا 

گواهي صادر خواهد شد./ م الف: 2601
حميدرضا بنداني- قاضي شوراي حل اختلاف شماره 2 زاهدان 

آگهي رونوشت حصر وراثت 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88498473

دختـرى نوجـوان كـه شـاهد قتـل مـادر و 
خواهـر كوچكـش بـه دسـت عمويـش بـوده 
روز گذشـته اين حادثـه هولناك را شـرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد سه شنبه 28 شهريور 
ــاله به نام اكبر در حالي كه  ماه امسال مردى 55 س
ــت به خانه برادرش در خيابان  نقاب به صورت داش
ــگاه نعمت آباد رفت و  ــي حوالي پاس آيت االله طالقان
ــاله  ــت به جنايتي خونين زد. متهم زن 35 س دس
برادرش به نام شب بو و آيلين دختر 4 ساله او را در 
خواب با ضربات چاقو به قتل رساند و دختر 10 ساله 
ديگر مقتول را به نام آذين به شدت زخمي كرد و از 
خانه گريخت اما روز بعد به محل حادثه بازگشت و از 
سوي مأموران بازداشت شد.  آذين دختري كه در آن 
حادثه شاهد قتل مادر و خواهرش بود، صبح ديروز 
ــراي امور جنايي آمد و حادثه  پس از بهبود به دادس
ــتا بازپرس شعبه  خونين را مقابل قاضي مديرروس
ــرح داد. وي در حالي كه دو دستش هنوز  ششم ش
به خاطر اصابت چاقو در گچ و آثار ترس و وحشت در 
چهره اش نمايان بود، به قاضي مديرروستا گفت كه 
آن شب با چشمانش شاهد حادثه خونين بوده و روز 

ــان مي روند  بعد هم وقتي مأموران پليس به خانه ش
به آنها مي گويد: عمويم ما را با چاقو زد. از عمويم به 

خاطر قتل مادر و خواهرم شكايت دارم. 
 گفت وگو با آذين 

مادرت با متهم اختلاف داشت؟ 
بله. عمويم از مادرم كينه به دل داشت و چند بار هم 
ــه ماه قبل از حادثه عمويم  او را تهديد كرده بود. س
همراه زن ناشناسي به خانه ما آمد و از مادرم خواست 
كليد طبقه دوم خانه مان را در اختيار او قرار دهد اما 
مادرم به عمويم گفت كه تو زن داري و كليد را به او 
نداد و آنها را از خانه مان بيرون كرد. همان روز مادرم 
با آن زن تماس گرفت و به خاطر ارتباطش با عمويم 
با او مشاجره كرد و موضوع را به زن عمويم به صورت 
ــم به در خانه ما آمد و  تلفني خبر داد. روز بعد عموي

مادرم را تهديد كرد. 
درباره شب حادثه توضيح بدهيد. 

ــداي فرياد مادرم از  من خواب بودم كه ناگهان با ص
خواب بيدار شدم. وقتي چراغ را روشن كردم ديدم 
مردي كه صورتش را پوشانده با چاقو به مادرم ضربه 
مي زند. من او را از پشت گرفتم تا مادرم را نجات دهم 

ــا من او را رها  ــتم زد ام كه او با چاقو ضربه اي به دس
نكردم و نقابش را كشيدم و وقتي نقابش باز شد ديدم 
كه مرد نقابدار عمويم است. او دوباره ضربه اي به من 
زد و بعد هم خواهرم را زخمي و از خانه مان فرار كرد. 
پس از حادثه از همسايه ها درخواست 

كمك نكرديد؟
خون زيادي از من رفته بود و من بي هوش شدم. 

كي به هوش آمديد؟ 
دقيق نمي دانم اما وقتي به هوش آمدم تشنه ام بود. 
هر چقدر مادرم را صدا زدم و به او گفتم آب مي خواهم 
او بيدار نشد. با سيخ كبابي كه در نزديكي ام بود به او 
زدم اما فايده اي نداشت. در حالي كه خون زيادي از 
من رفته بود، خودم را به در خانه رساندم اما همان جا 

دوباره بيهوش شدم. 
وقتي مأموران پليس وارد خانه شدند 
شما به مأموران گفته بوديد كه عمويت 

شما را زخمي كرده؟ 
بله. من دوباره به هوش آمدم كه ديدم يك نفر وارد 
ــد. ابتدا فكر كردم عمويم است و قصد  خانه مان ش
داشتم درخواست كمك كنم كه آن مرد گفت مأمور 
پليس است و براي كمك آمده است. من اول از او آب 
خواستم كه ديدم مأمور پليس گريه مي كند و بعد به 
زبان كردي به او گفتم كه عمويم ما را زخمي كرده 

است و او هم فهميد. 
كي متوجه شـدي كه مادر و خواهرت 

فوت كرده اند؟ 
چند روز بعد از اينكه به هوش آمدم، فهميدم خواهرم 
ــر بودم تا اينكه پس از  فوت كرده اما از مادرم بي خب
يك ماه از بيمارستان مرخص شدم و همه اش بهانه 
مادرم را مي گرفتم و در نهايت چهلم مادرم متوجه 

شدم كه او فوت كرده است. 
الان حالت چطور است؟

الان خدا را شكر خوبم اما تا مدتي قبل هميشه كابوس 
مي ديدم و با داد و فرياد از خواب بيدار مي شدم. وقتي 
ــد  ــوش مي كردند و خانه تاريك مي ش برق را خام

ناخودآگاه از ترس داد و فرياد مي كردم. 
الان همراه چه كسي زندگي مي كنيد؟ 
ــتان زندگي  ــم در شهرس ــدر و مادر بزرگ همراه پ

مي كنم. 

بازمانده حادثه هولناك نعمت آباد:

شاهد قتل خانواده ام بودم

اعترافبهقتلدخترجواندرساختماننيمهكاره
ورود غيرمجاز اتباع افغان، پليس را با دشواري هاي زيادي مواجه مي كند

افغان غيرمجاز كه پس از قتل دختري جوان در س�اختمان 
نيمه كاره در ش�هر ري، در محل�ي ديگر مش�غول كارگري 
ش�ده ب�ود بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��امگاه پنج ش��نبه، 30 شهريورماه بود 
كه مردي ميانس��ال وارد كلانتري 172 حرم عبدالعظيم شد و 
گم شدن ناگهاني دخترش را خبر داد. او گفت: دختر25 ساله ام 
حميده، صبح امروز مثل هميشه راهي محل كارش شد، اما ديگر 
به خانه برنگشت. هر چه با گوشي تلفن همراهش تماس مي گيرم 
خاموش است و همكارانش هم از او خبري ندارند. بعد از مطرح 
شدن شكايت پرونده براي رسيدگي به پايگاه نهم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه 
ساعت 9 صبح روز بعد، مرد ميانسال به كارآگاهان پليس خبر داد 
كه مرد ناشناسي از ش��ماره دخترش با او تماس گرفته و مدعي 
شده دخترش به قتل رسيده و جسدش در ساختماني نيمه كاره 
در خيابان آستانه رها شده اس��ت. او گفت: مرد ناشناس لهجه 
افغاني داشت و خودش را خواستگار دخترم معرفي كرد. آن مرد 
بعد از دادن اين خبر ديگر به تماس هايم جواب نداد و گوشي را 

خاموش كرد. 

 بعد از آن بود كه كارآگاهان پليس خود را به ساختمان نيمه كاره 
رسانده و با جسد دختر جوان در حالي كه با اصابت ضربات چاقو 
به سينه و شكم كشته شده بود مواجه شدند. با حضور بازپرس در 
محل جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و پرونده براي بررسي 
تخصصي به تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران 

ارجاع شد. 
در بررسي هاي بيشتر پليس مشخص ش��د كه حميده از مدتي 
قبل با كارگر 30 ساله افغاني به نام مراد ارتباط داشت. همچنين 
مشخص شد مراد، كارگر همان ساختماني بود كه جسد در آنجا 
كشف شده اس��ت. اولين گمانه زني ها حكايت از اين داشت كه 
مرد افغان، حميده را به محل كش��انده و بع��د از قتل او متواري 
شده اس��ت. در بررسي سوابق مراد معلوم ش��د كه او چهار سال 
قبل به دنبال فوت والدينش در افغانستان به صورت غيرقانوني 
وارد ايران شده و به عنوان كارگر ساختماني مشغول كار شده بود. 
از آنجا كه او به صورت غيرقانوني وارد كشور شده بود تحقيقات 
براي بازداشت او به س��ختي دنبال مي شد. كارآگاهان سرانجام 
متوجه ش��دند كه مراد به صورت روزمزد در ساختمان هاي در 
حال ساخت مشغول كار شده است. آنها سرانجام آخرين محل 

كار او را شناسايي و ساعت 19 روز پنج شنبه 25 آبان ماه متهم 
را بازداش��ت كردند. مراد در اولين بازجويي ه��ا به قتل حميده 
اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل بود كه با حميده آشنا شدم و به او 
پيشنهاد ازدواج دادم. از آنجا كه خانواده ام را از دست داده بودم به 
او وابسته شدم و احتمال دادم كه او هم همين احساس را به من 
داشته باشد. متهم گفت: چند بار به او پيشنهاد ازدواج دادم، اما 
جواب درستي به من نداد تا اينكه روز حادثه با او تماس گرفتم و 
خواستم بعد از تعطيل شدن از محل كارش به ساختماني كه در 
آنجا كار مي كردم بيايد كه قبول كرد. وقتي وارد شد من داخل 
ساختمان تنها بودم. خواستم به پيشنهادي كه داده بودم جواب 
دهد كه گفت قصد ازدواج با من را ندارد. از حرفش عصباني شدم و 
دست به چاقو بردم و او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندم. آن 
شب را با جسد در اتاقك نگهباني تنها بودم. صبح روز بعد با گوشي 
تلفن همراهش با پدرش تماس گرفتم و قتل او را خبر دادم و فرار 

كردم تا اينكه بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيش��تر از متهم در 

اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

پاسخ مرگبار به درخواست طلاق همسر 
م�رد ج�وان وقت�ي با اص�رار همس�رش 
ب�راي ط�اق مواجه�ه ش�د او را مقاب�ل 
چش�م همس�ايه ها ب�ه قت�ل رس�اند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 7:30 صبح 
روز جمعه بيس��ت و شش��م آبان ماه امسال 
مأموران كلانتري 127 نارمك با تماس تلفني 
ش��هروندي از درگيري خوني��ن زوج جواني 
حوالي خيابان آيت با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه با پيكر خونين زني به 
نام شهناز روبه رو شدند كه هنگام درگيري با 
شوهر 34 ساله اش فرهاد به شدت زخمي شده 
بود. همزمان با انتقال زن جوان به بيمارستان 

مأموران شوهر او را بازداشت كردند. 
يكي از ش��اهدان گفت: لحظاتي قبل صداي 
درگيري از داخل كوچه به گوش��م رس��يد. 
وقتي به داخل كوچه آم��دم تعداد ديگري از 
همسايه ها هم داخل كوچه بودند كه مشاهده 
كرديم فرهاد، همسايه مان با همسرش درگير 
شده اند. هنوز لحظاتي از مشاجره آنها نگذشته 
بود كه فرهاد با چاقو به همسرش حمله كرد و 
او را به شدت زخمي كرد. شهناز غرق در خون 

روي زمين افتاد و ما هم بلافاصله موضوع را به 
پليس و اورژانس خبر داديم. 

س��پس مأموران براي ادامه تحقيقات راهي 
بيمارستان ش��دند كه دريافتند زن جوان بر 
اثر شدت جراحات در بيمارستان جان باخته 
است. نخستين بررسي ها نشان داد اين زن و 
شوهر مدتي است با هم اختلاف دارند و چند 
ماهي است جدا از هم زندگي مي كنند تا اينكه 
صبح جمعه مقتول به جلوی خانه شوهرش 
مي آيد و اين درگيري مرگبار رقم مي خورد. 

تيم جنايي پ��س از تحقيقات محلي از فرهاد 
تحقيق كردند. مته��م در بازجويي ها به قتل 
همسرش اعتراف كرد و گفت: من و همسرم 
16 س��ال قبل با ه��م ازدواج كرديم. زندگي 
خوبي داشتيم و حاصل زندگي مان يك پسر 
است كه الان در سن نوجواني قرار دارد. چند 
سالي گذش��ت تا اينكه كم كم اختلافات ما 

شروع شد.
 ابت��دا هر دو گذش��ت مي كردي��م، اما وقتي 
اختلاف ه��اي ما بيش��تر ش��د درگي��ري و 
مش��اجره هاي لفظي هم به آن اضافه شد تا 

اينكه ش��ش ماه قبل، همس��رم قهر كرد و از 
خانه ام رفت. او درخواس��ت ط��لاق داده بود 
و اص��رار مي ك��رد او را طلاق بده��م، اما من 
ه��ر روز بهانه اي مي گرفتم و ب��راي طلاق به 

دادگاه نمي رفتم. من دوس��ت نداش��تم او را 
طلاق بدهم، اما او همچنان اصرار به جدايي 

مي كرد. 
وي ادامه داد: امروز ساعت 7:30 صبح شهناز 
به در خانه آمد و ش��روع به داد و فرياد كرد و 
مدعي بود چرا تكليفش را روش��ن نمي كنم. 
متهم در ادعايي گفت: وقت��ي به او گفتم كه 
قصد ندارم طلاقش بدهم با چاقويي كه همراه 
داشت به من حمله كرد. با ديدن اين صحنه 
خيلي عصباني ش��دم و چاقو را از دس��تش 

گرفتم و چند ضربه به او زدم. 
سرهنگ حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ درباره اين 
خبر گفت: متهم پس از اقرار به قتل همسرش 
به دس��تور بازپرس جنايي ب��راي تحقيقات 
بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي قرار گرف��ت. همچني��ن متهم براي 
بررسي سلامت روحي و رواني اش به پزشكي 

قانوني معرفي شد.
 تحقيقات براي روشن شدن زواياي پنهان اين 

حادثه ادامه دارد. 

توصيه براي امنيت در موتورسواري
   براساس ماده 164 آيين نامه راهنمايي و رانندگي ، رانندگان و سرنشينان هر نوع موتورسيكلت 
و دوچرخه موتوردار بايد به كلاه ايمني مجهز باشند. عبور موتورسيكلت و دوچرخه سوار از پياده 
رو، بازار و نقاط پر تردد ممنوع است. بنابراين راكبين موتورسيكلت مانند بقيه رانندگان مكلف به 

رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي هستند. 
  سالانه بيش از 50 هزار نفر بر اثر سوانح موتورسواري دچار جراحت جدي يا معلوليت دائم 

مي شوند. 
  آسيب وارده به سر و گردن در جريان س��وانح، عامل اصلي مرگ يا معلوليت موتورسواران 
است. استفاده از كلاه ايمني استاندارد، س��اده ترين و كم هزينه ترين شيوه ايمن ماندن از اين 

آسيب است. 
  ترمز و تغيير سرعت ناگهاني روي سطوح لغزنده مسير سبب بر هم خوردن تعادل موتورسيكلت 

مي شود. 
  از سوار كردن نفرات اضافه روي موتورسيكلت بپرهيزيد. سوار كردن نفرات اضافه باعث به هم 

خوردن تعادل موتورسيكلت مي شود. 
   صاحبان موتورسيكلت مانند ساير وسائل نقليه مكلف به تهيه بيمه نامه معتبر هستند. 

بيمه يك ضرورت است. 
  از خوردن و آشاميدن و صحبت كردن با تلفن همراه هنگام موتورسواري جداً خودداري 

كنيد. 
  حمل بار نامتعارف با موتورسيكلت حادثه آفرين است. 

 حركات نمايشي در معابر عمومي ايجاد خطر مي كند. فاصله خود را با خودروهاي در 
حال توقف حفظ كنيد، برخورد موتورسواران با در باز خودروها يكي از شايع ترين عوامل 

صدمه رسيدن به موتورسواران است. 
  حداقل فاصله مجاز با خودروي جلو 2 ثانيه باشد. 

  براي سبقت هاي مجاز از حركت دست خود استفاده كنيد. 
    از لابه لاي وسايل نقليه عبور نكنيد. تغيير مسير ناگهاني ساير رانندگان،  خطر جدي براي 
موتورسواران است. جابه جايي هواي ناشي از عبور ديگر وسايل نقليه موجب برهم خوردن تعادل 

موتورسيكلت مي شود. در جاده حتي المقدور از موتورسيكلت استفاده نكنيم.
معاونت اجتماعي فاتب – اداره آموزش همگاني

هشدار پليس 

 گزارش پليس

سرهنگ  سيد جمال موسوي*
    یادداشت

انتقام از خانواده شوهر جديد  با همدستي شوهر قديم
عروس جوان كه ش�وهر س�ابقش را براي 
انتقام از خانواده شوهر تازه اش اجير كرده 
بود به همدس�تي در س�رقت اعتراف كرد. 
به گزارش خبرن��گار ما، اول آبان ماه امس��ال 
بود كه مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 
تماس گرفت و خب��ر س��رقت از خانه اش در 
خيابان شادمان را گزارش داد. وقتي مأموران 
كلانت��ري 118 س��تارخان در مح��ل حاضر 
شدند، ش��اكي گفت كه دزد به خانه اش زده و 
مقداري پول و طلا به ارزش 30 ميليون تومان 
سرقت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت 
كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران به 
دستور بازپرس شعبه س��وم دادسراي ناحيه 
34 مأمور رس��يدگي به پرونده شدند. شاكي 
در توضيح بيش��تر ماجرا گفت: ش��ب حادثه 
س��اعت 19 بود كه خانه را براي رفتن به يك 
مهماني ترك كرديم. نيمه شب وقتي به خانه 
برگشتيم متوجه شديم كه در اصلي ساختمان 
باز اس��ت. لامپ هاي س��اختمان را كه قبل از 
رفتن خاموش كرده بوديم، روشن بود. وقتي 
مقابل در آپارتمانمان رسيديم متوجه شديم 
كه در شكسته است. بنابراين مطمئن شديم 
كه دزد ب��ه خانه زده اس��ت. وارد آپارتمان كه 
شديم خانه به هم ريخته بود. در بررسي متوجه 
شديم پول، طلا، س��كه و تابلوفرش كه جمعاً 

30 ميليون تومان قيمت داشت سرقت شده 
است.  كارآگاهان بعد از بررسي صحنه سرقت 
متوجه شدند كه صحنه كاملاً ساختگي بوده و 
سارق با در دست داشتن كليد وارد شده دست 
به سرقت زده اس��ت. بنابراين پليس با تمركز 
روي آشنايان متوجه شد كه يكي از عروسان 
خانواده با خانواده شوهرش از جمله با شاكي 

كه برادر شوهرش است اختلاف زيادي دارد. 
در بررسي هاي اوليه معلوم شد عروس 33 ساله 
كه ميترا نام داشت هم شب حادثه در مراسم 
عروسي حضور داش��ته و بعد از پايان مراسم 
همراه شوهرش به خانه ش��ان رفته بود، با اين 
حال تماس هاي ميترا بررسي و معلوم شد كه 
او از شوهر س��ابقش كه مردي 38 ساله به نام 

مجيد بود درخواست كرده بود تا به خانه برادر 
شوهرش دستبرد بزند.  ميترا وقتي مورد تحقيق 
قرار گرفت اتهام همدستي را انكار كرد، اما وقتي 
با دلايل پليس مواجهه شد چاره اي جز اعتراف 
نداشت. او گفت: از مدتي قبل با خانواده شوهرم 
اختلاف پيدا كردم و به دنبال راهي بودم تا از آنها 
انتقام بگيرم. براي اين كار با شوهر سابقم تماس 
گرفتم و پيشنهاد س��رقت را مطرح كردم كه 
قبول كرد.  بعد از اعتراف ميترا تحقيقات براي 
بازداشت مجيد به جريان افتاد. اولين بررسي ها 
نش��ان داد كه او به اتهام نگهداري مواد مخدر 
بازداشت شده و به زندان افتاده است. بنابراين 
مجيد از زندان به اداره پليس منتقل ش��د. او 
در بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و گفت: 
هشت سال قبل از ميترا جدا شدم و در اين مدت 
از او خبر نداشتم تا اينكه يك روز تماس گرفت 
و پيشنهاد سرقت را مطرح كرد. او گفت كه با 
خانواده شوهرش اختلاف زيادي دارد و خواست 
براي انتقام از آنها مرتكب سرقت شوم كه قبول 
كردم. ميترا كليدخانه را در اختيارم گذاشت 
و در شبي كه همگي در مهماني شبانه بودند 

مرتكب سرقت شدم. 
سرهنگ كارآگاه سعدالله گزافي، رئيس پايگاه 
دوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 

بيشتر از ميترا و مجيد در جريان است. 

آدم ربايي براي انتقام از پسر همسايه
م�ردي كه ب�راي انتق�ام از پس�ر همس�ايه با 
همدس�تي ب�رادر و پس�رعموهايش، خواهر 
او را از روس�تايي در شهرس�تان بجن�ورد 
ربوده و به ك�رج منتقل ك�رده ب�ود، حادثه را 
ش�رح داد. متهم�ان ب�ه زودي در دادگاه 
كيفري يك اس�تان تهران محاكمه مي شوند. 
به گزارش خبرنگار م��ا، پاييز س��ال 94 مردي به 
مأموران پلي��س آگاهي شهرس��تان بجنورد خبر  
داد چند مردجوان دختر 18 س��اله اش را ربوده اند. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: »من ساكن يكي از 
روستاهاي بجنورد هستم. س��اعتي قبل در خانه 
بوديم كه چند م��رد جوان وارد ش��دند. آنها من و 
همسرم را كتك زدند و با بستن دست و پاهايمان ما 
را در اتاقي زنداني كردند. بعد دختر 18 ساله ام به نام 
نرجس را با زور و تهديد ربودند. « او در ادامه گفت: 
» يكي از آنها را مي شناس��م، احتمال مي دهم مرد 
همسايه مان - منصور – باشد. « با طرح اين شكايت، 
مأموران در اولي��ن گام از تحقيقات خود دريافتند 
منصور با همسرش در نزديكي خانه شاكي زندگي 
مي كند كه همزمان با ناپديد شدن دختر جوان او 
نيز ناپديد شده است.  به اين ترتيب منصور به عنوان 

مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت. پليس با 
رديابي تلفن همراه وي دريافت مرد جوان به تهران 
گريخته و در آخرين رديابي ها، در كرج شناسايي 
شد. يك هفته از ماجرا گذشت تا اينكه منصور در 
خانه خواهرش در كرج بازداشت شد و به جرمش 
اقرار كرد. مرد 30 س��اله درباره انگي��زه اش گفت: 
»مي خواستم انتقام بگيرم؛ چراكه برادر نرجس با 
همسرم رابطه داش��ت!«  وي در شرح ماجرا گفت: 
»من و همسرم زندگي خوبي داش��تيم، اما مدتي 
بود او به من توجهي نمي كرد و رفتارش تغيير كرده 
بود. در اين باره بارها با او صحبت كردم، اما بي فايده 
بود و جوابي درستي نمي داد. اين گذشت تا اينكه 
متوجه شدم برادر نرجس به طور پنهاني با همسرم 
در ارتباط است. وقتي اين موضوع را فهميدم شوكه 
شدم و نمي دانستم چكار كنم. آنجا بود كه تصميم 
گرفتم برادر نرجس را تنبيه كنم و از او انتقام بگيرم. « 
او در ادامه گفت: »براي اجراي نقشه  با برادر و پسر 
عموهايم صحبت كردم و آنها قبول كردند همراهم 
باشند. طبق نقشه، شب حادثه به خانه پدر نرجس 
حمله كرديم و دست و پاي پدر و مادرش را بستيم و 
آنها را در اتاقي حبس كرديم. نرجس دختر ريزنقشي 

بود به همي��ن دليل به تنهايي او را گرفتم و س��وار 
ماشين كردم. ابتدا به مشهد رفتيم و بعد به تهران، اما 
وقتي متوجه شدم پليس ما را شناسايي كرده نرجس 

را به خانه خواهرم در كرج بردم. «
بع��د از توضيحات م��رد جوان، نرج��س نيز تحت 
بازجويي قرار گرفت و گفت: »آن شب در خانه دور 
هم نشسته بوديم كه ناگهان منصور و همراهانش 
وارد خانه شدند و با بستن دست و پاي پدر و مادرم 
مرا با خودشان بردند. خيلي داد و فرياد زدم، اما كسي 
صدايم را نشنيد و نتوانستم نجات پيدا كنم. آنها به زور 
مرا سوار ماشين كردند و به خانه اي متروكه در مشهد 
بردند و سپس به تهران و بعد به منزل خواهر منصور 
در ك��رج.« دختر جوان در حاليكه به ش��دت گريه 
مي كرد، گفت: »من بدون هيچ گناهي در اين يك 
هفته به شدت اذيت شدم و از سوي آنها مورد شكنجه 
قرار گرفتم تا اينكه مأموران مرا نجات دادند. « بعد از 
كامل شدن تحقيقات پرونده براي رسيدگي به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
منصور و همدستانش به اتهام آدم ربايي و آزار دختر 
جوان به زودي در يكي از شعبات دادگاه كيفري يك 

استان تهران محاكمه خواهند شد. 


